
رئيس كميسيون امنيت ملي: 
 نيروهاي مسلح 

در اوج آمادگي و قدرت هستند
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مي‌گويد: 
نيروهاي مسلح ما در اوج آمادگي، قدرت و اقتدارآفريني هستند؛ 
اين را به واسطه وظيفه‌ام در كميســيون امنيت ملي و ارتباط با 
نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي قدرت‌ساز كشور مي‌گويم. 
ابراهيم عزيزي، رئيس كميســيون امنيت ملي و سياســت خارجي 
مجلس شــوراي اســامي، در گفت‌وگو با فارس، در پاســخ به اين 
پرسش كه اگر دشــمن بار ديگر مانند جنگ رمضان قصد درگيري 
با ايران را داشته باشد، پاسخ كشور چگونه خواهد بود، اظهار داشت: 
»قطعاً پاســخ جمهوري اســامي ايران به مراتــب نابودكننده‌تر و 
پشــيمان‌كننده‌تر از جنگ گذشــته خواهد بود. اين را به واســطه 
وظيفه‌ام در كميسيون امنيت ملي و ارتباط با نيروهاي مسلح و ساير 
دستگاه‌هاي قدرت‌ســاز كشــور مي‌گويم. نيروهاي مسلح ما در اوج 
آمادگي، قدرت و اقتدارآفريني هســتند.« وي خطاب به امريكايي‌ها 
تأكيد كرد: »بايد مطمئن باشند كه اگر دوباره محاسبه و تحليل غلطي 
داشته باشند و اقدام نادرستي انجام دهند، پاسخي پشيمان‌كننده‌تر از 

قبل را از سوي نيروهاي مسلح و ملت ايران شاهد خواهند بود.«
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياســت خارجي مجلس در ادامه با 
اشــاره به پيام اخير رهبر معظم انقلاب به مجلس كه در آن بر پرهيز 
از اختلافات پوچ سياسي تأكيد شــده بود، گفت: »آن پيام از جنس 
پيام‌هايي بود كه يك نقشه روشــن و مبتني بر آينده ايران اسلامي و 
نگاهي برآمده از توفيقات ايران در جنگ رمضان را براي مجلس ترسيم 
كرد.« وي افزود: »يكي از موضوعات بســيار مهم مورد تأكيد ايشان، 
صيانت از وحدت و پرهيز از اختلافات پوچ سياسي و برجسته نكردن 
تفاوت‌هاي اجتماعي بود كه اين خود از موضوعات مهم و امنيت‌ساز 
محسوب مي‌شود. وحدت در نظام اسلامي فرصتي براي توليد امنيت، 
قدرت و اقتدار اســت.« عزيزي همچنين با اشاره به ايام پس از جنگ 
رمضان تصريح كرد: »حضور مردم در ميادين نشان‌دهنده اوج آمادگي و 
وحدت حداكثري آنان براي خلق قدرت و اقتدار بود. بدون شك همه ما 
بايد براي اين وحدت كه محصول نبرد مقدس رمضان است، پاسداري 

كنيم و از اختلافات پوچ و بدون دستاورد پرهيز نماييم.«
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سخنگوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح از تأسيس مركز پشــتيباني پهپادي 
در وزارت دفاع خبر داد و گفت: همه خدمات 
وزارت دفاع در حوزه پهپادهاي غيرنظامي، از 
طريق مركز پشتيباني پهپادي به دستگاه‌هاي 
كشــوري و لشــكري ارائه خواهد شــد. 
به گــزارش ايرنا، ســردار رضا طلايــي نيك در 
گفت‌وگويي درباره مصوبه اخير هيئت وزيران در 
خصوص جزئيات قانــون پهپادهاي غيرنظامي و 
آيين‌نامه اجرايي آن، اظهار داشت: بيش از دو سال 
فرايند تدوين و تصويب قانون پهپادهاي غيرنظامي 
يا پرنده‌هاي كنترل از راه دور در دولت و مجلس، 

البته با تصويب آيين‌نامه اجرايي آن، طول كشيد. 
وي درباره پيشينه اين قانون افزود: تقريباً از اواخر 
دولت شهيد آيت‌الله رئيســي اين لايحه در دولت 
مطرح شــد و بعداً با هماهنگي دولت پزشكيان، 
در مجلس مورد رســيدگي جدي قرار گرفت و در 
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام 

چند بار مورد رســيدگي واقع شد و نهايتاً در نيمه 
دوم سال گذشته اين قانون ابلاغ شد.  سخنگوي 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در ادامه با 
اداي احترام به دو شهيد بزرگوار كه در تصويب اين 
قانون نقش داشتند، افزود: جا دارد اينجا ياد كنم از 
دو شهيد بزرگواري كه در تدوين و هدايت و راهبري 
تصويب اين قانون نقش محوري داشتند؛ سپهبد 
شهيد سردار باقري رئيس وقت ستاد كل نيروهاي 
مسلح و همكاران‌شان، اولين بانيان پر كردن اين خلأ 
قانوني در كشور بودند. همچنين سرلشكر شهيد 
نصيرزاده وزير دفاع شــهيدمان در حمايت‌هايي 
كه در دولت و پيگيري‌هايي كه در مجلس و ساير 
مراجع داشــتيم، نقش بســيار مؤثري ايفا كرد. 
وي دربــاره روند تدوين اين قانــون گفت: در اين 
فرايند، ۱۵ وزارتخانه و سازمان لشكري و كشوري 
در تدوين ۲۲ مــاده قانون و ۴۴ مــاده آيين‌نامه 
اجرايي كه همين هفته به تصويب رســيد، نقش 
و همكاري بســيار نزديكي را با وزارت دفاع و ساير 

مراجع قانوني داشتند. خوشبختانه با تصويب اين 
آيين‌نامه اجرايي، عملاً قانون ساماندهي پهپادهاي 
غيرنظامي از همين هفته وارد مراحل اجرايي خود 
شد. سردار طلايي‌نيك درباره اينكه قانون پهپادهاي 
غيرنظامي چه خلاء‌هايي را پر مي‌كند، افزود: برخي 
پديده‌ها و تجهيزاتي كــه كاربرد غيرنظامي دارند 
مانند پهپاد، زمينه و امــكان بهره‌برداري نظامي 
هم دارند و مي‌توانند به عنــوان يك ابزار تهديد و 
آسيب به ديگران استفاده شــوند. امروز پهپادها 
هم كاربرد نظامي دارنــد و هم كاربرد غيرنظامي. 
كاربرد نظامي آن سازوكارهاي خودش را دارد. در 
همين جنگ اخير رمضان هم ديديم كه دشــمن 
با استفاده از پيشرفته‌ترين پهپادهايش، تهديدي 
جدي براي كشور ما بود.  سردار طلايي‌نيك درباره 
تسهيلات در نظر گرفته شــده براي بهره‌برداران 
گفت: اولين و مهم‌ترين موضوع اين است كه پهپاد 
با ابلاغ اين قانون، يك وســيله قانوني محســوب 
مي‌شود. سند مالكيت مانند خودرو براي پهپادها 

صادر خواهد شد. ســخنگوي وزارت دفاع افزود: 
امكان فروش و نقل و انتقال براي دارندگان پهپاد 
غيرنظامي در اين آيين‌نامه پيش‌بيني شده است. 
حتي برپايي نمايشگاه و فروشگاه‌هاي مخصوص 
عرضه و فروش عمومي پهپاد نيز ديده شده است. 
طلايي نيك افزود: در وزارت دفاع، مركز پشتيباني 
پهپادي را طبق اين آيين‌نامه به زودي تأســيس 
خواهيم كــرد. خدماتي كه وزارت دفــاع در كنار 
ساير دستگاه‌هاي كشوري و لشكري بايد به حوزه 
پهپادهاي غيرنظامي ارائه دهد، از طريق اين مركز 
انجام خواهد شد.  سخنگوي وزارت دفاع در مورد 
مهم‌ترين ممنوعيت‌ها و محدوديت قانوني در مورد 
قانون پهپادها، توضيح داد: اگر پهپادي فاقد سند 
مالكيت باشــد، مجاز به پرواز نيست و در صورت 
پرواز، توسط ضابطين دادگستري و فراجا توقيف 
و پرونده تشكيل مي‌شود. اگر بدون مجوز پروازي 
از شــركت فرودگاه‌ها پرواز كند، اين يك تخلف و 

جرم‌انگاري شده است.

سخنگوي وزارت دفاع خبر داد

تأسيس مركز پشتيباني پهپادي در وزارت دفاع به زودي

 بازدارندگي چندلايه ايران 
در برابر دشمن امريكايي– صهيونيستي 

برخلاف نظــر برخــي تحليلگــران كه 

رسول سنائی‌راد

کارشناس  سیاسی

رويدادهاي دو جنــگ تحميلي ۱۲روزه و 
رمضان را تغييــر در وضعيت بازدارندگي 
ايران تلقي كرده و حتي آن را نفي مي‌كنند، 
واقعيت بازدارندگي با اين برداشت تفاوت و 
فاصله زيادي دارد. نشانه آن هم اين است 
كه دشــمنان جنايتكار مجبور به توقف 
جنگ شده‌اند و نه‌تنها ناظران جهاني قدرت 
واكنش و ضربات ايران به دشمن را فراتر از 
تصور و راه‌حل را سياســي مي‌دانند، بلكه 
امريكايي‌ها هم مذاكره با ايران را بر بازگشت به جنگ ترجيح مي‌دهند. 
البته رژيم صهيونيستي كه مشكل خود با ايران را موجوديتي مي‌داند، فراتر 
از هرگونه محاسبه عقلاني به‌دنبال فرصت حضور ترامپ در قدرت براي 

ادامه جنگ و توهم گرفتن نتيجه، ولو با هزينه سنگين است. 
نبايد فراموش كرد كه بازدارندگي در پيوند با عقلانيت و محاسبه معني 
مي‌يابد و كاربرد پيدا مي‌كند و آنچه موجب توقف جنگ از سوي امريكا و 
همچنين عدم ائتلاف و همراهي متحدان اروپايي با آن عليه ايران شده، 
محاسبات مربوط به هزينه و فايده جنگ بوده است، چراكه ابزار جنگ 
را زماني به كار مي‌گيرند كه منافع از هزينه‌هاي آن بيشتر باشد و اينك 
در مواجهه با ايران، محاسبات آنان چنين چيزي را تأييد نمي‌كند. آنان 

در جنگي وارد شده يا به آن ادامه مي‌دهند كه: 
۱-  هزينه‌هاي آن كم و قابل ‌مديريت باشــد و تلفات و خسارت آن را 

بتوانند تحمل كنند. 
۲-  دامنه زماني و مكاني جنگ قابل‌ كنترل بوده، گسترده و فرسايشي نشود. 
۳-  نتيجه جنگ پيروزي سريع و قاطع و زمينه‌ساز دستاوردهاي ديگر باشد. 
نمونه عيني چنين جنگي را در ليبي و عراق در گذشته و در ونزوئلاي 
فعلي مي‌توان سراغ گرفت، اما در ايران فرقي اساسي وجود دارد و آنهم 
برخورداري از بازدارندگي چندلايه اســت. اين نوع بازدارندگي امكان 
طيف وسيعي از كنش و واكنش را در برابر متجاوزان فراهم مي‌كند و 
پاسخ ايران صرفاً مستقيم و خطي نبوده و هيچ‌گونه محدوديت زماني و 
مكاني ندارد. عواملي كه راهبرد بازدارندگي چندلايه ايران را كاربردي، 

مؤثر و باورپذير ساخته عبارتند از:
۱-  برخورداري از عمق تمدني و ماهيت اعتقادي و ديني براي مقابله 

و ستيز با دشمنان
۲-  همراهي و مشــاركت عموم ايرانيان در دفــاع از تماميت ارضي و 

موجوديت كشور و نظام اسلامي
۳-  مشروعيت، اقتدار و اشــراف رهبري براي بسيج‌گري، راهبري و 
هدايت ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشــور براي مقاومت و واكنش به 

شرارت‌هاي دشمنان
۴-  برخورداري كشور از ذخيره كافي تسليحات راهبردي بومي و مؤثر 

و رزمندگان داراي اراده و شجاعت به كارگيري آنها عليه دشمنان
۵-  برخورداري كشور از عمق و نفوذ در فراتر از مرزهاي ملي در منطقه 
و فراتر از منطقه و همراهي بسياري از ملت‌هاي آزاده با آرمان‌ها، ايده‌ها 

و ارزش‌هاي اسلامي و ايراني براي مقاومت و ظلم‌ستيزي
۶-  وجود نفرت و خشم نسبت به روحيه و رويه ظالمانه و توسعه‌طلبانه 
و تروريستي امريكا و رژيم صهيونيستي در بين ملل مختلف دنيا و وجود 
زمينه همراهي و همكاري براي اقدامات مقابله‌اي با اين محور شرارت 

و جنايت در نقاط مختلف جهان.
عوامل فوق زمينه شــكل‌گيري بازدارندگي چندلايه و مؤثري براي ايران 
فراهم ساخته است كه ابهام و نااطميناني نسبت به خروجي جنگ با ايران را 
مقابل دشمنان قرار مي‌دهد. چراكه ايران نه با تكيه بر وحدت و بسيج مردمي 
امكان ورود زميني و اشغال و حتي به كارگيري نيروي نيابتي و مزدور داخلي 
براي بي‌ثبات‌سازي را سلب مي‌كند، بلكه ظرفيت توسعه و گسترش جنگ 
به منطقه و فراتر از آن را هم فراهم مي‌كند و ناامني و فشار را بر دشمنان و 
حاميان آنها وارد مي‌سازد. همچنين اين عوامل امكان تاب‌آوري و مقاومت 
را براي پيشــبرد جنگي فرسايشي و گير انداختن دشــمنان در ساحات 
مختلف و ايجاد باتلاقي مرگبار و دردناك براي تحميل مرگي تدريجي بر او 
فراهم مي‌كند كه البته در اين مسير از همكاري و شراكت دشمنان و رقباي 

راهبردي امريكا مثل روسيه و چين هم مي‌تواند استفاده كند.

  تنگه هرمز از واقعيت ميداني تا تثبيت هنجار جديد حقوقي

  مجلس نظم ايراني هرمز را قانون مي‌كند 

    گزارش

    خبر 

عضو هيئــت رئيســه مجلس شــوراي 
اســامي مي‌گويد طرح اعمــال مديريت و 
حاكميت ايران بر تنگه هرمــز به زودي در 
مجلــس تصويــب و قانوني خواهد شــد. 
عبور بيــش از ۲۵۰ فروند كشــتي طي 10روز 
گذشــته از تنگه هرمز، آن هم در شــرايطي كه 
تمامي اين ترددها با اخذ مجوز و رعايت ضوابط 
اعلامي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است، 
نشانه‌اي روشن از شكل‌گيري يك واقعيت جديد 
در مهم‌ترين آبراه انرژي جهان به شمار مي‌رود؛ 
واقعيتي كه بسياري از تحليلگران آن را فراتر از 
يك وضعيت موقت نظامي يا امنيتي دانسته و از 
آن به عنوان »هنجار جديد حاكميتي« در تنگه 

هرمز ياد مي‌كنند. 
بررسي روند تحولات سه ماه اخير نشان مي‌دهد 
كه جمهوري اسلامي ايران توانسته است قواعد 
مورد نظر خــود بــراي مديريت عبــور و مرور 
دريايي در تنگه هرمــز را از مرحله اعلام مواضع 
سياســي به مرحله اجراي عملياتي منتقل كند. 
در اين چارچوب، شركت‌هاي كشتيراني، مالكان 
نفتكش‌ها، كشتي‌هاي فله‌بر و ساير شناورهاي 
تجاري، بدون توجه به فضاسازي‌هاي سياسي و 
رسانه‌اي، براي عبور ايمن از اين گذرگاه راهبردي، 
مســير هماهنگي با نيروهاي دريايي جمهوري 
اســامي ايران را انتخاب كرده‌اند. واقعيت‌هاي 
ميداني نشان مي‌دهد كشــتي‌هايي كه مطابق 
ضوابط جمهوري اسلامي ايران اقدام به دريافت 
مجوز كرده‌اند، بدون مشــكل بــه مقاصد خود 
رســيده‌اند و زنجيره تجارت جهاني نيز خود را 
با شــرايط جديد تطبيق داده است. كارشناسان 
حقوق بين‌الملل هم معتقدند يكي از مهم‌ترين 
شاخص‌هاي شكل‌گيري يك هنجار بين‌المللي، 
پذيرش عملي آن از سوي بازيگران ذي‌نفع است. 
از اين منظر، تداوم عبور صدها كشــتي تجاري 
در طول هفته‌هاي اخير را مي‌توان نشــانه‌اي از 
پذيرش عملي قواعد حاكم بر تنگه هرمز دانست؛ 
قواعدي كه اگرچه در ابتدا از ســوي جمهوري 
اسلامي ايران اعلام شد، اما اكنون در ميدان عمل 
توســط بازيگران اقتصادي و دريايي بين‌المللي 

رعايت مي‌شود. 
گزارش‌هاي رســانه‌هاي غربي نيز به تدريج به 
بازتاب ايــن واقعيت پرداخته‌انــد. گزارش ويژه 
رويترز از تثبيت كنترل عملي ايران بر تنگه هرمز 
و تأثيرگذاري مستقيم تهران بر امنيت و مديريت 
اين آبراه حكايت دارد؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد 
حتي در ارزيابي ناظران خارجــي نيز معادلات 
ژئوپليتيكي منطقه دستخوش تغيير شده است. 

  تثبيت دستاورد ميدان روي ميز نمايندگان   
در چنين شرايطي، مجلس شوراي اسلامي نيز 
در حال تكميل ضلع حقوقي و قانوني اين تحول 

راهبردي است. طرح »اعمال مديريت و حاكميت 
ايران بر تنگه هرمز« كه اكنون در مراحل پاياني 
بررسي قرار دارد، قرار است چارچوب‌هاي دائمي 
حكمراني جمهوري اسلامي ايران بر اين گذرگاه 
حياتي را به قانــون تبديل كند. بــه گفته عضو 
هيئت رئيســه مجلس، اين طرح پــس از انجام 
هماهنگي‌هاي گسترده با دستگاه‌هاي اقتصادي، 
امنيتي، حمل‌ونقل و همچنين رايزني با عمان، به 

زودي نهايي خواهد شد. 
عليرضا ســليمي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به 
آخرين وضعيت طرح مجلس بــراي مديريت و 
حكمراني ايران بر تنگه هرمز اظهار كرد: »طرح 
اعمال مديريت و حاكميت ايــران بر تنگه هرمز 
به زودي در مجلس تصويب شــده و ان‌شــاءالله 
به صورت يك قانون دائمي بــه تصويب خواهد 
رسيد. اين موضوع تصميم قطعي مجلس است 
و به زودي نهايــي خواهد شــد. در حال حاضر 
نيز چكش‌كاري‌هــاي نهايــي و گفت‌وگوهاي 
لازم درباره آن در حال انجام اســت. « نماينده 
تهران در مجلس تأكيد كرد: »كل تنگه هرمز در 
آب‌هاي سرزميني ايران و عمان قرار دارد و حتي 
نقطه‌اي از آن در آب‌هاي آزاد نيســت. بنابراين 
فقط ايران و عمان مي‌توانند درباره نحوه مديريت 
آن تصميم‌گيــري كنند و هيچ كشــور ديگري 
)حتي كشورهاي حاشــيه جنوبي خليج فارس( 
در اين زمينه حقي ندارند. در حال حاضر مديريت 

تنگه هرمز دست جمهوري اسلامي ايران است 
و كشــتي‌ها با اذن و اجازه ايران و طبق مسيري 
كه ايران تعيين كرده و اجــازه مي‌دهد، از تنگه 
عبور مي‌كنند. پس هيچ كشور ديگري نمي‌تواند 
اعمال مديريت و تحكم كند، چون تنگه براي ما 
است. به آن‌هايي كه مي‌گويند بايد تنگه باز شود، 

مي‌گوييم: فضولي موقوف!«
ســليمي درباره جزئيات طرح مربــوط به تنگه 
هرمز گفت: بررسي‌هاي مفصلي درباره اين طرح 
صورت گرفته و نظرات دســتگاه‌هاي مختلف از 
جمله بخش‌هاي اقتصادي، حمل‌ونقل، امنيتي و 
ساير نهادهاي مرتبط اخذ شده است. همچنين 
گفت‌وگوهايي با كشــور عمان صورت گرفته و 
طرف عماني نيز موافقت‌هاي اوليه خود را اعلام 
كرده است و ان‌شاءالله به زودي اين طرح نهايي 
مي‌شــود. وي در پايان خاطرنشــان كرد: تنگه 
هرمز براي جمهوري اسلامي ايران از ده‌ها بمب 
هسته‌اي مهم‌تر و ارزشمندتر است و به هيچ وجه 
اعمال مديريت بر تنگه هرمز قابل معامله نبوده، 
نيست و نخواهد بود. اين ظرفيت و سرمايه بالقوه 
ايران در جنگ رمضان تبديل به سرمايه بالفعل 
شده و ما از اين سرمايه در چارچوب منافع ملي 

بهره خواهيم برد. 
اهميت اقدام مجلس شــوراي اســامي در آن 
اســت كه تجربه موفق ماه‌هاي اخير را از سطح 
يك رويه اجرايي به ســطح يــك قاعده حقوقي 

ارتقا مي‌دهــد. به عبارت ديگر، آنچــه امروز در 
ميدان اجرا مي‌شــود، فردا در قالب قانون دائمي 
تثبيت خواهد شد و پيوند ميان قدرت ميداني و 

مشروعيت حقوقي را كامل‌تر مي‌كند. 
  سند پذيرش سازوكار جديد تنگه هرمز   
در اين ميان، آمار عبور بيش از ۲۵۰ كشتي طي 
ده روز گذشته فقط يك عدد نيست؛ اين آمار در 
واقع ســندي عملي از پذيرش ســازوكار جديد 
مديريت تنگه هرمز اســت. هنگامي كه صدها 
شناور متعلق به كشــورهاي مختلف براي عبور 
از اين آبراه، مســير اخذ مجــوز و رعايت ضوابط 
تعيين‌شده از ســوي جمهوري اسلامي ايران را 
انتخاب مي‌كنند، عملًا يك نظم عملياتي جديد 
شــكل مي‌گيرد كه نمي‌تــوان آن را صرفاً يك 
تصميم يك‌جانبه تلقي كرد. بر همين اســاس، 
بســياري از ناظران معتقدند تنگه هرمز در حال 
ورود به مرحله‌اي تازه از حكمراني دريايي است؛ 
مرحله‌اي كه در آن، قــدرت ميداني جمهوري 
اسلامي ايران، پذيرش عملي بازيگران بين‌المللي 
و روند قانون‌گذاري داخلي، سه ضلع يك واقعيت 
جديد را تشــكيل مي‌دهند. واقعيتي كه نشان 
مي‌دهد قواعد حاكم بر اين آبراه راهبردي، نه فقط 
در سطح ادعاهاي سياسي، بلكه در عرصه عمل و 
در جريان روزانه تجارت جهاني نيز مورد پذيرش 
قرار گرفته و به تدريج در حال تبديل شدن به يك 

هنجار تثبيت‌شده است. 

عيســي كلانتري، معاون رئيس‌جمهور در دولــت روحاني، در 
اظهارنظري عجيب ادعا كرده است »ترامپ فقط به دنبال منافع 
خودش است و منافع ملي امريكا برايش مهم نيست. اگر 2ميليارد 
دلار در حلقوم ترامــپ مي‌ريختيم، جنگ نمي‌شــد و او عقب 
مي‌نشســت. با اين كار، ديگر ۲۰۰ ميليارد دلار هم خســارت 

نمي‌ديديم. «
اظهارات كلانتري بيش از آنكه يك تحليل مبتني بر واقعيت‌هاي 
سياسي و رفتاري باشــد، نوعي ساده‌ســازي افراطي از يكي از 
پيچيده‌ترين منازعات ژئوپليتيكي منطقه اســت. اين تحليل بر 
اين پيش‌فرض استوار است كه ترامپ شخصيتي معامله‌پذير است 
كه مي‌توان با پرداخت پول يا اعطاي امتيــاز مالي، او را از اهداف 
راهبردي خود منصرف كرد؛ در حالي كه مطالعه عملكرد و مواضع 

او در قبال ايران، چنين برداشتي را تأييد نمي‌كند. 
برخلاف ادعاي ســاده‌لوحانه كلانتري، مواضع اعلامي ترامپ و 
جريان‌هاي حامي او در طول بحران و جنگ، بارها نشــان داد كه 
مسئله آنها صرفاً كسب يك امتياز مالي يا اقتصادي از ايران نبوده 
است. ادبيات »تسليم بدون قيد و شرط«، تأكيد بر تغيير بنيادين 
موازنه قدرت منطقه‌اي و حتي طــرح ايده‌هايي درباره تضعيف 
ساختاري جمهوري اسلامي ايران، نشان مي‌داد كه اهداف مورد نظر 
بسيار فراتر از يك معامله مالي كوتاه‌مدت تعريف شده است. بر همين 

اساس، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه چگونه مي‌توان باور 
كرد فردي كه در بالاترين سطح فشار سياسي و نظامي، به كمتر از 
عقب‌نشيني كامل ايران رضايت نمي‌داد، با دريافت يك امتياز مالي 

محدود ولو شخصی از مواضع راهبردي خود صرف‌نظر مي‌كرد؟
تجربه روابط بين‌الملل نشان مي‌دهد بازيگران بزرگ )كه ترامپ هم از 
اين قاعده مستثنا نيست( در بحران‌هاي امنيتي، تابع محاسبات قدرت 
هستند. در اين چارچوب، آنچه موجب تغيير رفتار طرف مقابل شد، نه 
پيشنهادهاي مالي، بلكه هزينه‌هايي بود كه در نتيجه مقاومت ميداني 
و افزايش قدرت بازدارندگي ايران و محور مقاومت بر او تحميل شد. 
حضور گسترده مردم در صحنه، انسجام ملي و توان دفاعي كشور، 
متغيرهايي بودند كه محاسبات طرف مقابل را تغيير دادند و او را وادار 

كردند هزينه ادامه مسير را با دقت بيشتري ارزيابي كند. 
با درك همين واقعيت ميداني است كه مسئولان جمهوري اسلامي 
بارها تأكيد كرده‌اند ترامپ و جريان سياسي نزديك به او، بيش از هر 
چيز زبان قدرت را مي‌فهمند. واقعيت رفتاري ترامپ نشان مي‌دهد 
كه او در بسياري از پرونده‌هاي بين‌المللي )از چين و روسيه گرفته 
تا اروپا و خاورميانه( تلاش كرده است خواسته‌هاي خود را از طريق 
اعمال فشــار حداكثري دنبال كند. نقطه ضعــف اصلي ديدگاه 
»2ميليارد دلار بــراي جلوگيري از جنگ« آن اســت كه نقش 
قدرت ملي را ناديده مي‌گيرد و تصور مي‌كند مي‌توان بحران‌هاي 

راهبردي را صرفاً از طريق امتيازدهي مالي مديريت كرد. در حالي 
كه تجربه تحولات اخير نشان داد آنچه طرف مقابل را به بازنگري در 
محاسبات خود واداشت، نه پرداخت پول، بلكه افزايش هزينه‌هاي 
تقابل و نمايش ظرفيت‌هاي بازدارنده جمهوري اسلامي ايران بود. 
در نهايت، تاريــخ روابط بين‌الملل معمــولاً از اين قاعده تبعيت 
مي‌كند كه امنيت و منافع ملي را نمي‌توان خريد، بلكه بايد از آنها 
صيانت كرد. اگر قرار باشد رفتار قدرت‌هاي بزرگ صرفاً با پرداخت 
پول تغيير كند، هيچ ســقفي براي مطالبات آنان وجود نخواهد 
داشــت. از اين رو، مهم‌ترين درس تحولات اخير آن است كه در 
معادلات سخت امنيتي، آنچه احترام و عقب‌نشيني طرف مقابل 
را رقم مي‌زند، بيش از هر چيز قدرت، بازدارندگي و توان تحميل 
هزينه است؛ نه اميد بستن به اينكه با يك معامله مالي بتوان اهداف 

راهبردي يك بازيگر فشارمحور را تغيير داد. 
و نكته پاياني اينكه تقليل مواضع اســتكباري امريكا به تمنيات 
شخصي ترامپ و طرح اين نكته از سوي كلانتري كه »اگر من بودم، 
با ترامپ مي‌ساختم، چيزي توي حلقومش مي‌انداختم و مي‌رفت 
كنار«، نگاهي قابل تأمل است كه اگر نگوييم خائنانه، تلاشي از سر 
ساده‌لوحي است. بايد به او گفت: آقاي معاون دولت »تدبير و اميد«، 
همان بهتر كه تو نيستي! وگرنه شايد گاو شيرده وطني هم‌اكنون 

يكي از پيشوندهاي اين قبيله بود. 

   ویژه

 ارتش جمهوري اسلامي خبر داد 
  انهدام يك فروند پهپاد »اوربيتر« 

در منطقه قشم 
ارتش جمهوري اســامي ايران در اطلاعيه‌اي از انهدام يك فروند 
پهپاد »اوربيتر« با آتش نيروي پدافند هوايي در منطقه قشم خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي ارتش، بامداد شنبه، يك فروند پهپاد »اوربيتر« 
دشمن متجاوز امريكايي- صهيوني با رهگيري و شليك موفق سامانه 
نيروي پدافند هوايي ارتش و تحت شــبكه يكپارچه قرارگاه مشترك 
پدافند هوايي كشور، در منطقه قشم مورد اصابت قرار گرفت و منهدم 
شد. اين دومين پهپاد دشــمن متجاوز امريكايي است كه طي هفته 

گذشته منهدم شده است. 
روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اســامي پنجم خرداد با صدور 
اطلاعيه‌اي از شناسايي و رهگيري يك فروند پهپاد MQ9، يك فروند 
پهپاد RQ4 و جنگنده متجاوز F35 خبر داد و متذكر شد: سپاه پاسداران 
نسبت به هرگونه نقض آتش‌بس از سوي ارتش متجاوز امريكا هشدار 

مي‌دهد و حق پاسخ متقابل را براي خود مشروع و قطعي مي‌داند. 
در اطلاعيه روابط عمومي سپاه تصريح شــده بود: ارتش تروريستي 
امريكا در ادامه ماجراجويي‌هاي مداخله‌گرايانه در منطقه و رفتارهاي 
متجاوزانــه، در منطقه خليج فــارس وارد حريم هوايي ايران شــد و 
يگان‌هاي پدافندي سپاه پاسداران در راستاي دفاع از حريم سرزميني 
كشورمان، پس از پايش‌هاي اطلاعاتي دقيق، يك فروند پهپادMQ9  را 
شناسايي و ساقط كرد. همچنين با شليك به يك فروند پهپادRQ4 و 
جنگنده متجاوز F35، آنان را وادار به فرار و خروج از حريم سرزميني 
كرد. سپاه پاسداران نســبت به هرگونه نقض آتش‌بس از سوي ارتش 
متجاوز امريكا هشدار مي‌دهد و حق پاسخ متقابل را براي خود مشروع 

و قطعي مي‌داند. 
روز گذشــته، محســن رضايي در واكنش به ماجراجويي‌هاي امريكا 
در منطقه در حســاب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: 
»همان طور كه پيش‌بيني مي‌شد، رئيس‌جمهور امريكا براي سومين 
بار در حال خيانت به ديپلماسي اســت. او با ادامه محاصره دريايي و 
زياده‌خواهي در مذاكرات، بيش از پيش ثابت كرد كه اهل مذاكره نيست 

و اهداف ديگري را دنبال مي‌كند.«

  آقاي كلانتري!  همان بهتر كه تو نيستي! 

علي‌ حسن‌حيدري

الزامات مجلس در تراز ملت مبعوث شده
پيام مقام معظم رهبري درباره مجلس شوراي اســامي را بايد فراتر از يك 
توصيه سياســي يا تذكر مقطعي تحليل كرد. اين پيام، در واقع ترسيم يك 
نقشــه‌راه براي نســبت ميان »ملت«، »حكمراني« و »مجلس« در شرايط 
حساس كنوني كشور است؛ شرايطي كه ايران اسلامي، همزمان در معرض 
فشارهاي اقتصادي، جنگ شناختي، تهديدهاي امنيتي و تلاش دشمن براي 
فرسايش انســجام اجتماعي قرار دارد. در چنين وضعيتي، رهبري انقلاب، 
مجلس را نه صرفاً يك نهاد قانون‌گذار، بلكه »عصاره ملت« و »سنگر خط مقدم 
تحول« معرفي مي‌كنند؛ تعبيري كه نشان مي‌دهد جايگاه مجلس در هندسه 
نظام سياسي، جايگاهي راهبردي و تمدني است، نه صرفاً اداري و بوروكراتيك. 
نخستين نكته اساسي در اين پيام، پيوند مستقيم ميان »ارتقاي تراز مردم« 
و »افزايش مسئوليت نمايندگان« است. رهبري انقلاب بر اين باورند كه ملت 
ايران در حوادث و بحران‌هاي اخير، به‌ويژه در ميدان‌هاي سخت و آزمون‌هاي 
بزرگ، سطحي از بلوغ، ايستادگي، اميد و وفاداري را به نمايش گذاشته كه 
اين سرمايه اجتماعي، مسئوليت نهادهاي حاكميتي را دوچندان مي‌كند. بر 
همين اساس، مجلس نمي‌تواند با منطق روزمره، رقابت‌هاي سطحي سياسي 
يا تصميم‌هاي منفعلانه اداره شود، بلكه بايد در تراز ملتي عمل كند كه در 

ميدان‌هاي دشوار، ظرفيت تاريخي و تمدني خود را نشان داده است. 
از اين‌روست كه در اين پيام، نمايندگي صرفاً يك موقعيت حقوقي يا سياسي 
تلقي نمي‌شود، بلكه نوعي »جهاد مسئولانه« تعريف مي‌گردد. هنگامي كه 
رهبري از »سنگر خط مقدم تحول« سخن مي‌گويند، در حقيقت تأكيد 
مي‌كنند كه مجلس بايد موتور محرك پيشــرفت كشور باشد؛ نهادي كه 
نه‌تنها قوانين را تصويب مي‌كند، بلكه مســير آينده كشور را ريل‌گذاري 
مي‌كند. اين نگاه، تفاوتي بنيادين با برداشت‌هاي حداقلي از مجلس دارد 

كه آن را تا سطح منازعات جناحي يا رقابت‌هاي انتخاباتي تنزل مي‌دهد. 
از مهم‌ترين محورهاي اين پيام، مسئله »اولويت‌شناسي« در حكمراني 
است. رهبري تأكيد مي‌كنند كه مجلس بايد تمركز خود را بر مسائل واقعي 
مردم قرار دهد؛ به‌ويژه اقتصاد، معيشت، تورم، اشتغال، رونق توليد و ثبات 
اقتصادي. اين تأكيد، حامل يك پيام روشن است: مشروعيت و كارآمدي 
حكمراني، زماني در افكار عمومي تثبيت مي‌شود كه مردم اثر تصميمات و 
قوانين را در زندگي روزمره خود احساس كنند. از اين منظر، انباشت قوانين 
غيركاربردي، حاشيه‌سازي‌هاي سياسي و ورود به موضوعات كم‌اولويت، 
نه‌تنها كمكي به كشور نمي‌كند، بلكه مي‌تواند فاصله ميان جامعه و نهادهاي 
تصميم‌گير را افزايش دهد.  در همين چارچوب، ايشان بر »اميدآفريني« 
به‌عنوان يك وظيفه حكمراني تأكيد مي‌كنند. جامعه‌اي كه در معرض فشار 
اقتصادي و جنگ رواني قرار دارد، بيش از هر چيز به نشانه‌هاي واقعي ثبات، 
انسجام و آينده روشن نيازمند است. اميد اجتماعي با شعار و تبليغات شكل 
نمي‌گيرد، بلكه محصول تصميم‌هاي عاقلانه، رفتار مسئولانه و انسجام 
در سطوح مديريتي كشور است. به همين دليل، مجلس بايد در مواضع، 
نطق‌ها و مصوبات خود، به‌گونه‌اي عمــل كند كه اعتماد عمومي تقويت 

شود، نه اينكه جامعه دچار التهاب، نااطميناني و احساس بن‌بست گردد. 
نكته كليدي ديگردر اين پيام، تأكيد بــر »هم‌افزايي قوا« در عين حفظ 
استقلال نهادهاســت. رهبري نه از انفعال مجلس در برابر دولت سخن 
مي‌گويند و نه از تقابل فرسايشــي ميان قوا، بلكه بر همكاري هماهنگ 
و مسئولانه براي حل مسائل كشور تأكيد دارند. اين نگاه، مبتني بر اين 
واقعيت است كه در شرايط پيچيده كنوني، حل مشكلات كشور بدون 
هماهنگي نهادهاي »اجرايي، تقنيني و نظارتي« ممكن نيست. هرگونه 
دوقطبي‌سازي سياسي و كشاندن اختلافات به ســطح افكار عمومي، 

مي‌تواند تمركز كشور را از مسائل اصلي منحرف كند. 
در بخش ديگري از پيام، رهبري انقلاب بر ضرورت »تقوا« و »ســامت 
اخلاقي« در مسئوليت سياســي تأكيد مي‌كنند. اين مسئله صرفاً يك 
توصيه فردي يا اخلاقي نيست، بلكه ناظر بر اين حقيقت است كه بدون 
ســامت اخلاقي، تصميم‌گيري عادلانه و ترجيح منافع ملي بر منافع 

جناحي ممكن نخواهد بود. 
امــا شــايد راهبردي‌ترين بخش اين پيام، هشــدار نســبت بــه پروژه 
»تفرقه‌ســازي« دشــمن باشــد. رهبري انقلاب، وحدت ملي را يكي از 
بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي كشور معرفي مي‌كنند و معتقدند دشمن پس از 
ناكامي در فشارهاي مستقيم، به‌دنبال ايجاد شكاف اجتماعي، دوگانه‌سازي 
سياسي و فرسايش انسجام ملي است. در چنين شرايطي، هرگونه رفتار 
سياسي كه موجب تشديد اختلافات، بي‌اعتمادي عمومي يا قطبي‌سازي 

جامعه شود، ناخواسته در زمين راهبرد دشمن تعريف خواهد شد.
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